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 مؤلفپيشگفتار

اندك خيـل شـيفتگان،   نبوت نبي رحمت در عرب زدند، اندككه نوبت   از آن زمان  

از عرب و عجم و ترك و تازيك، كلام رباني را شمع خلوت سحر خـود سـاختند و             

از آن روز، همه راهها به اسلام و قـرآن خـتم   . به جستجوي كيمياي سعادت پرداختند 

 و تعقل يك سر و گـردن از         كه در تفكر  به، همة آنان  شد، از آن سوي كاشغر تا قرط      

ديگران برتـر بودنـد، بـا گامهـاي اسـتوار بـه سـوي قـرآن آمدنـد و بـه فراگيـري آن                     

پژوهان بسياري در مساجد و مكتبهاي بصره و كوفه و بغداد و سـپس              دانش. پرداختند

 زانـوي   در مكتبهاي شهرهاي خراسان و ري و ماوراءالنهر و دمشق و مـصر و انـدلس               

 ـ«و نظـر كردنـد   ادب زدند و در بـاب آيـات قـرآن بحـث و اظهـار       هـا  » و لا نُـسلّم ملِ

از ميان اينان، قاريان و مفسران و عالمان علـوم قرآنـي برخاسـتند كـه در                 . درانداختند

قرائت، تفسير، مجاز قرآن و غريب آن، در محكم و متشابه، ناسـخ و منـسوخ و شـأن                   

.اي از خـود بـه يادگـار گذاشـتند    شتند و آثـار ارزنـده     نزول آيات سرآمد ديگران گ ـ    

 عنوان از اين كتابها را      230 متجاوز از    الفهرست در مقالة اول كتاب معروف       نديمابن

 روزگار ابن نديم آغاز نهضت علمي اسلامي         البته 1با نام مؤلفان آنها نقل كرده است،      

 و درنتيجه عالماني به هاي بعدي رشد بيشتري داشته استاست و اين حركت در سده 

در مـورد  . انـد هاند كه بيشتر زندگي خود را وقـف علـوم اسـلامي سـاخت     ظهور رسيده 

انـد كـه وي     گفتـه  2،كه اصالتاً از خاندانهاي ايراني بـوده اسـت        » الدين سيوطي جلال«

.63ـ53، ص الفهرستبن اسحاق، نديم، محمد ابن .: ك. ر.  1
الاصل دانشمند معروف ايراني  ) 911ـ849(الدين ابوالفضل عبدالرحمن بن ابوبكر سيوطي       جلال.  2

زيـستند، سـپس در اسـيوط مـصر       خانوادة او از چند نسل پيش از وي در بغداد مي          . مصري است 
. و در آنجا اعتبار و مناصب عالي يافتندسكني گزيدند
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بايد اذعان كـرد كـه بـه اصـطلاح          . كتاب و رساله در علوم اسلامي نگاشته است       561

اين علوم، آموزش صرف و نحو بوده است؛ به ديگـر سـخن،      نياز همة   شامروزيها، پي 

اند و در آن تبحري حاصل كـرده      عالمان علوم قرآني، نخست صرف و نحو فراگرفته       

. انـد تـر از مـو پرداختـه     و آنگاه به بحث دربارة شيواييهاي قرآن و هزار نكتـه باريـك            

از علوم قرآني احساس شـده و  بنابراين، نياز به آموزش صرف و نحو پيش از بسياري     

حتي اغلب محققـان اميرالمـؤمنين      . مورد توجه سالكان طريق هدايت واقع شده است       

بـن  جعفرابـو «: گويـد ابن نديم در اين باب مـي  . اندرا واضع علم نحو دانسته    ) ع(علي  

چيـزي  ) ع(نحو را از اين جهت نحو خوانند كه هنگامي كه علي            : رستم طبري گويد  

او اجازه خواست تا چيزي ماننـد وي  آموخت،  را به ابوالاسود دوئلي مياز اصول آن 

به اين دانش متبـرك، از صـدر اسـلام در           . 1»بسازد و از اين جهت آن را نحو ناميدند        

ابن نديم مقاله دوم كتاب خـود  . همة مكتبهاي علمي اسلامي توجه خاصي بوده است 

 و از بــسياري از علمــاي نحــو و را در اخبــار نحويــان و لغويــان در ســه بخــش نوشــته

2.كتابهاي آنان در چهار سدة اول اسلامي ياد كرده است

وط بـه   عالمان نحو و كتابهاي مرب    نگارنده بر آن نيست كه در باب تاريخ نحو،        

خواهد بگويد كه نزديك به هـزار و چهارصـد        كم مي آن دانش بحث كند، اما دست     

 مكتبهـا و مـدارس و دانـشگاههاي امـروز           تـا ابجـدخوانان   ) ع(سال از مولاي متقيـان      

انـد و برجـستگان آنـان نتيجـة     دربارة اين دانش به بحث و تفكر و فراگيـري پرداختـه         

اند؛ بـا وجـود   عرضه كردهكاوشهاي خود را به صورت كتابهاي نحو به جوامع علمي     

ن دانـشجويا  ويـژه     به هاي علوم انساني،  اين، فراگيري علم نحو براي دانشجويان رشته      

كنـد؛ زيـرا   يك مشكل اساسـي خودنمـايي مـي    عنوان بهرشتة زبان و ادبيات فارسي،   

مواريث فرهنگي از پيـشينيان بـه مـا رسـيده اسـت ـ از        عنوان بهكتابهاي ادبي ما ـ كه  

و آثار صـحابه و     ) ع(بخش نبوي و اخبار ائمه      آيات مبارك قرآني و احاديث هدايت     

اين آيات و   . ه و اشعار شاعران بزرگ انباشته است      كلام بزرگان متصوفه و امثال سائر     

.70، ص الفهرست.  1
.148ـ69، ص همان.  2
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بخـش خواهـد بـود كـه     قابل فهم و لذتاخبار و امثال و اشعار وقتي براي دانشجويان   

. مـشخص و معـين باشـد      مفردات و نقش كلمات در بافت جملات براي دانـشجويان           

ت و جـسارت بخـشيده اسـت، احـساس          ئآنچه نگارنده را براي نوشتن اين كتاب جر       

پنج سالة تـدريس عربـي در    وبا تكيه بر اين نكته، بر پايه تجارب سي        . ن نياز است  همي

صـورت كتـاب حاضـر بـه پيـشگاه          دبيرستانها و دانشگاهها، يادداشـتهاي خـود را بـه           

.مكنكوش و پژوهشگر تقديم ميدانشجويان سخت

ه  كه به حكم تجربه، تمرين و تكرار پاي        مدانيادآوري اين نكته را ضروري مي     

و اساس فراگيري است؛ به همين علت، نگارنـده پـس از پايـان هـر بحـث تمرينهـاي                

و اشعار شـاعرانِ    ) ع(المؤمنين  فراواني را از آيات قرآني و احاديث نبوي و كلام امير          

گام را ارائه كرده، معتقـد  بهاي از تمرين گامنام عرب نقل كرده است و نمونه      صاحب

دارند بايـد بـا تمـرين و ممارسـت تـوأم            ميمي كه بر  است كه دانشجويان عزيز هر گا     

است كـه  گام، با تمرينات متوالي، اصل مسلمي      بهسازند؛ چون تمرين و فراگيري گام     

.كندتجربه آن را اثبات مي

ناگفته نماند نگارنده ادعا ندارد كه اين يادداشتها از هر نظر عـاري از عيـب و                 

و استادان عزيز انتظار دارد كـه نظرهـا و          نظران  نقص است؛ به همين سبب، از صاحب      

سـازمان مطالعـه و تـدوين كتـب علـوم       «پيشنهادهاي دقيق و استادانه خود را از طريق         

براي اينجانب بفرستند كه ضـمن تـشكر از يـادآوري عزيـزان، در            » انساني دانشگاهها 

.چاپهاي بعدي مورد استفاده قرار گيرد
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كليات

كلام
لْعفاف ه اسنادي را دربر گيرد و معني سودمندي را برساند؛ مانند اَ      كلام لفظي است ك   

هـركس   (2؛ منْ طَلبَ شيئاً نالَـه اوَ بعـضَه       )پاكدامني زينت تنگدستي است    (1 الفْقَرْ ينَةُزِ

تدبير نيمي از   (3شِيعلْٱفص؛ الَتَّدبيرُ نِ  )رسدچيزي را بجويد به آن يا بخشي از آن مي         

).تمعيشت اس

كلمه
كلمه بر سه قسم    . آيد كه از يك يا چند هجا به وجود مي         4داركلمه لفظي است معني   

.اسم، فعل و حرف: است

تعداد حروف هجا در زبان عربي

، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، أ: وهشت حرف استحروف هجا در زبان عربي بيست

.، ي، وهر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ك، ل، م، ن، 

يكي الفي كه از فضاي دهـان : اولين حرف در خط عربي نمايندة دو صداست     

.340، كلمات قصار البلاغهنهج.  1
.386، همان.  2
.8، ص الاخبارشرح شهابهاشمي، احمد، .  3
، معنـي  اي بيايـد گانة كلمه، حرف به تنهايي معني تامي ندارد، اما آنگاه كه در جمله        از اقسام سه  .  4

.كندجمله را تكميل مي
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 و ديگـر  ،»دعـا «و » قال«آيد، مانند الف به هنگام باز كردن به وضعي خاص بيرون مي   

 به همين علت    .لَأمرَ و س  أشود، مانند   نمايندة صداي همزه است كه از بيخ گلو ادا مي         

29بي الفباي آن زبان را با تفكيك همزه و الـف،            است كه برخي از محققان زبان عر      

1.اندحرف ياد كرده

حروف شمسي و حروف قمري

حـرف  » ل«همراه باشند، در هنگام تلفظ، گـاه  » ال«در زبان عربي اگر اسمها با حرف    

شـود؛ مـثلاً الـشمّس را       آيد و گاه بـه حـرف مابعـد خـود تبـديل مـي              به زبان مي  » ال«

 حـرف   »لمْعلِّماَ«و  » لْعِلماَ«كنيم، ولي در    تلفظ مي » ادَدرس«را  و الدرس   » اش شمَس «

پـيش از   » ل«را كـه حـرف      » د«و  » ش«در اين مثالها حروف     . آوريملام را به زبان مي    

تبديل شده است حروف شمسي و قسم دوم را كه حرف لام عينـاً              » د«و  » ش«آنها به   

.ناميمتلفظ شده است حروف قمري مي

:ند ازاري چهارده حرف است كه عبارتحروف قم

لجْـود، لبْحـرُ، اَ ، و، ي؛ مانند اَلأمـرُ، اَ ها، ب، ج، ح، خ، ع، غ، ف، ق، ك، م،     

.مينُيلْ، اَيحولْوي، اَهلْلمْعلِّم، اَلكَْلام، اَلقْمَرُ، اَلفِْعلُ، اَاَ، رانُفْغُلْ، اَملْعِلْ، اَرُيخَلْلحْمد، اَاَ

:ند ازاحروف شمسي نيز چهارده حرف است كه عبارت

  رالَثَّــو ،ةُت، ث، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ل، ن؛ ماننــد الَتُّــراب ،

نبْ، الَرَّحمنُ، الَزُّهـد، الَـسلام، الَـشَّيطانُ، الَـصدر، الَـضَّيم، الَطَّمـع، الَظُّلْـم،        الَدرس، الَذَّ 

.ورلنُّ، اَنُوللَّاَ

تمرين

.هاي زير حروف شمسي و قمري را مشخص كنيددر جمله

2.رُبكْلأٱتوملْٱرُقْفَلْاَ. 1

.5، ص 4، ج الصرف و النحومبادي العربيه فيشرتوني، رشيد، .: ك. ر.  1
).163، كلمات قصار البلاغهنهج(ترين مرگ است تنگدستي بزرگ.  2
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1.ةِبولتَّٱبِلَ طَنْ مِنُوهنبِْ اَ الذَّكرْتَ. 2

2.يألرَّٱلُّس تَُةججاللَّاَ. 3

3.دبؤَ مقٌّ رِعملطَّاَ. 4

5 .لَنْم مٱهِجِنْ يلصاَرُب كَلَهلْٱهزَج4.ع

5.رِفَ الظَّةُكا زوفْعلْٱ ويهِفِلسٱدام فِملْحِلْاَ. 6

6.اسِلنّ لِمهعفَنْ اَاسِلنّٱرُيخَ. 7

8 .اسِ النّةُدارامص 7.ةٌقَد

حروف علّه و صحه

ا حـروف صـحه     گويند و ديگـر حـروف ر      را حروف علّه مي   » ا«،  »ي«،  »و«سه حرف   

.نامندمي

؛ »ي«بـوده اسـت و يـا    » و«در اصل يا » ا«يادآوري اين نكته ضروري است كه       

.بوده است» بيع«كه » باع«بوده و » قَولَ«كه » قالَ«مانند 

حركت و سكون

اجزاي مـصوت لفـظ را در زبـان عربـي حركـت             . 8اجزاي لفظ يا صامت است يا مصوت      

).170، كلمات قصار همان(تر است تا روي به توبه داشتن دست از گناه برداشتن آسان.  1
).179، كلمات قصار البلاغهنهج(كند ا باطل ميستيز، تدبير ر.  2
).180، كلمات قصار همان(آزمند بودن، جاودان بندگي كردن است .  3
).189، كلمات قصار همان(تابي او را تباه گرداند هر كه را شكيبايي نرهاند بي.  4
).211ت قصار ، كلماهمان(خرد را بند دهان است و گذشت، پيروزي را زكات بردباري، بي.  5
).144، ص الاخبارشرح شهاب(بهترين مردمان آنان باشند كه نفع رسانند .  6
).17، ص همان(با مردمان مدارا كردن صدقه است .  7
آيـد و هنگـام اداي آن گـذرگاه دهـان           مصوت آوازي است كه با لرزة تار آواها از گلـو برمـي            .  8

).53، ص  زبان فارسيتاريخناتل خانلري، پرويز، (ماند گشاده مي
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).ـــُ(، ضمه )ـــِ(، كسره )ـــَ( فتحه2: ن عربي بر سه قسم است و حركت در زبا1نامندمي
حروف صامت عربي را با علامت ــْــ كـه دايـرة كـوچكي اسـت و بـر بـالاي           

.كنندشود، مشخص ميحرف گذاشته مي
فتحــه و ضــمه و ســكون در بــالاي حــرف، و كــسره در زيــر حــرف گذاشــته  

ا كه فتحه دارد مفتوح و حرفي را        حرفي را كه ضمه دارد مضموم و حرفي ر        . شودمي
نامنـد؛ مـثلاً در   كه كسره دارد مكسور و حرفي را كه علامت سكون دارد ساكن مـي             

» ط«سـاكن و  » ن«مفتـوح و  » ت«سـاكن و   » س«مضموم و   » م«حرف  » مستنَْطِق«كلمة  
3.مكسور است

حرف مد و لين

4مختلف، مجانس هرگاه حركت پيش از حروف واو، الف و ياي ساكن، در كلمات             

      اگـر حركـت    . گويند؛ مانند نُـوح، نيـل، عـاد        مي 5اين حروف باشد، آنها را حرف مد
.پيش از آنها مجانسشان نباشد، حرف لين خواهند بود؛ مانند عود و سيل

      چون حرف پيش از الف همواره مفتوح است، حرف الف هميـشه حـرف مـد
.رف ليناست و دو حرف ديگر گاه حرف مد هستند و گاه ح

تنوين

آيـد، ولـيكن    تنوين نون ساكني است كه در آخر اسمهاي معـرب و منـصرف درمـي              

1  .                تهاي بلند را در عربي حـروف مـدمراد از حركت در اين مقال مصوتهاي كوتاه است؛ چه مصو
.نامندمي

و اسـمهاي منقـوص     ) معتل اللام (گانة فوق در برخي حالات در آخر فعلهاي ناقص          حركات سه .  2
.اضيشوند مانند يدعو، يرمي، جاءالقبه جهت دشواري تلفظ ظاهر نمي

گيـرد و در شـمار    هاي مختلف بر عهده مـي     بنا به وظايفي كه كلمه مستنطق در جمله       » ق«حرف  .  3
.كندآيد، حركات مختلف پيدا ميمرفوعات يا منصوبات يا مجرورات درمي

.به ترتيب ضمه، فتحه و كسره است» ي«و » ا«، »و«حركت مجانس با .  4
طوسـي،  .: ك. ر(انـد   روف مـصوت ممـدود نـام نهـاده        برخي از علماي پيشين اين حروف را ح       .  5

).595، ص الاقتباساساسالدين، خواجه نصير
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.علامت آن تكرار حركت است. شودنوشته نمي

؛ )ــٍـ ـ( و تنوين جر ،)ــًـ( تنوين نصب ،)ــٌـ(تنوين رفع  : تنوين بر سه قسم است    

بن و  بن و كتا  ، كه به ترتيب كتا    بٍتُكُسةَمخَتيرَتَشْتاباً و اِ  ت كِ أمانند هذا كتِاب و قرََ    

.شوندكتُبُِن تلفظ مي

ضوابط

گانة ياد شده، علامتهاي ديگـري نيـز در نوشـتن بـه             علاوه بر حركات و تنوينهاي سه     

شد، مد، همزة قطـع و      : ازاند   عبارت ضوابط. شوندروند كه ضوابط ناميده مي    كار مي 

.همزة وصل

شد

ت معينـي بـه جـاي يكـي از دو حـرف همجـنس گذاشـته                 علامتي است كه در حـالا     

 ـ    است كه در اصطلاح تشديد ناميده مي      » ـــّ«شود و علامت آن     مي م شـود؛ ماننـد معلِّ

ادغـام  » راء«و  » لام«كه در اين دو مثال تشديد بـه جـاي           ) مدررسِ(و مدرس   ) معلْلِم(

.شده، آمده است

دم

 الف، پيش هـم واقـع شـوند بـه شـرطي كـه دومـي         اگر دو همزه يا يك همزه با يك       

» آمنَ«شود؛ مانند  مياستفاده» ـــ«جاي حرف دوم از علامتي به شكل ساكن باشد، به

.اندبوده» أاجلٌِ«و » امْنَاَ«كه در اصل » آجلٌِ«و 

همزة قطع

ناچـار بايـد تلفـظ شـود؛     ه اي است كه در هر جاي جمله واقع شود ب ـ  همزة قطع همزه  

.»كرِْم ضيَفَكيا رجلُ اَ«يا » كرِْم يا رجلُ ضيَفَكاَ«مانند 
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همزة وصل

شـود، ولـي اگـر    اي است كه اگر در آغاز جمله واقع شود تلفظ ميهمزة وصل همزه  

.»ذْهبٱيا رجلُ «و » اذِْهب يا رجلُ«شود؛ مانند در اثناي جمله بيايد تلفظ نمي

.گذارندمي» ص«ل معمولاً بالاي آن نشانة براي شناختن همزة وص

تمرين

.در تمرين زير همزة وصل و همزة قطع، شد و مد را معين كنيد

1.ماًلِس منْكُ تَكر جاونْ موارو اَحسِنْ جِ. 1

2.داً عابِنْكُ تَهِلّلٱضِرائِفَ بِلْمعٱو . 2

3.يانُسلنِّٱمِلْعِ الْةُفَآ. 3

4.فرَلسٱودِج الْةُفَآ. 4

5.بِلْقَلْٱمي لعمي عٱرُّشَ. 5

6.هِلِفاعِكَيرِخَلْٱلي عالُّلداَ. 6

شـرح  (نيكو همسايگي كن بـا كـسي كـه بـا تـو همـسايه اسـت تـا فعـل مـسلمانان كـرده باشـي                 .  1
).78، ص الاخبارشهاب

).جاهمان(و آنچه خداي تعالي بر تو فريضه كرده است به جاي آور تا عابد باشي .  2
).13، ص همان(آفت علم فراموشي است .  3
).جاهمان(آفت بخشش، اسراف كردن است .  4
).154، ص همان(بدترين كوريها، كوري دل است .  5
).17، ص همان(آورندة آن است كننده به خير همانند به جايراهنمايي.  6
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